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 )با تأکید بر رمانهاي یکلیا و تنهایي او و ملکوت( 
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 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان انشیارد

 يعلي نوردکتر 
 دانشگاه لرستان انشیار زبان و ادبیات فارسید

 چکیده 
 های يکلیا و تنهايی او و ملکوتدر رمان سیابل اعتذارِ مسئله اصلی اين پژوهش بررسی مضمون

های بررسی چگونگی نمودهای اين باور در اين رمانها و میزان انطباق آن با انديشه است.
دهد و هم های اين رمانها را بهتر نشان مینمايهمطرح در برخی از کتابهای صوفیه، هم درو

نماياند.طی سطح ارتباط اين آثار با ادب سنتی و میزان اثرپذيری آنها را از متون گذشته می
سبب سرخوردگی از فضای نابسامان وبیش بهپژوهش مشخص شد نويسندگان ياد شده، کم

تأثیر متون کهن، جبرگرايانه به اجتماعی و ناتوانی در تغییر و اصلاح اوضاع، و نیز تحت
اند و بدين طريق هم نابسمانی، اختیاری ابلیس اشاره کرده و رفتارهای او را عذر نهادهبی

گناهی اختیاری و بیاند و هم با اثبات بیپريشانی و فساد زمانۀ خويش را محتوم تلقی کرده
ان يکلیا و تنهايی او و ملکوت اند. دردو رمابلیس، وجود او را لازمۀ زندگی امروزی دانسته

شدۀ پروردگار، اش، همراهی او در هدف از پیش تعییناختیاری شیطان در اجرای وظیفهبی
بودن او از اجرای توقعمندی شیطان از سرنوشتش، بیمحضوری در عین مهجوری، گله

ل و توجه اش، دلتنگی او برای موقعیت پیشین خود و عشق او به پروردگار در خور تاموظیفه
 است.
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 مقدمه
توجه  بروز و ظهور عرفان و مضمونهای عرفانی در رمانهای فارسی، بحثی است قابل

يکی از دلايل  اجتماعی دانست. -سازی با زمینۀ تاريخیتوان آن را نوعی جريانکه می
سامانیهای ها و نابههايی از تاريخ، تأثیر شکستاصلی ظهور اين رويکرد در برهه

در رمان معاصر  آثاری هست که در آنها به موضوعات و مسائل عرفانی اجتماعی است. 
است. اين نوع رمانها، غالباً در کنار نقش و صورت آشکار و پنهان اشاره شده به

پردازی استفاده عنوان عنصری برای شخصیتبه مأموريت اجتماعی خود از عرفان يا
دلیل اند يا عاملی مؤثر برای طرح و عرضۀ گفتمان موردنظر نويسنده. البته گاه نیز بهکرده

شکل نیازی همنشینی و انس برخی از نويسندگان با متون عرفانی، اين تأثیر شايد به
عوامل درونی يعنی  توان گفت هماست. درمجموع، میدرونی، خود را نشان داده 

تمايلات و تعلقات فردی و ذوقی نويسنده و هم عوامل بیرونی يعنی شرايط تاريخی، 
تواند عامل گرايش راويان داستانها، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می

مضمونهای عرفانی تلقی های داستانی و به نوعی نويسندگان اين رمانها بهشخصیت
 شود. 

توان گفت يکی از عوامل بیرونی گرايش به مضمونهای نکته می در توضیح بهتر اين
ای و عرفانی در رمان معاصر بويژه در دهۀ سی و چهل، تأثیرات فکری و روانی اسطوره

 بر بعضی از اهالی قلم است؛ 1332 مرداد سال 28 پس از کودتای
مانـدگاری حـس ناکـامی  يکـی،: کرددوره بايد به دو منشأ جداگانه توجه در اين                

ناشـی از نهضت مشروطیت و درهم شکسته شدن نهضت ملی نفت با همدسـتی 
اسـتبداد و اسـتعمار و ديگری، پیروی از گرايش جهـانی چـون رمـانتیسیسـم در 

ترين گريزگاه از گزند تحولات گسـترده عنوان مطمئنروی آوردن بـه اسـطوره بـه
 (.246: 1389)بزرگ بیگدلی و ديگران،  ـاديگریو سـیطرۀ فـن سـالاری و م

پرداختن به مضمونهای چون گناه و رنج بشر نشان ويرانیِ دنیای درون و بیرون 
، ستايش نامعقول پناه بردن به رؤيا و انعکاس حالات درونی شخصیت»نويسنده است. 

رؤيايی، قیدی و جنون، بدبینی فلسفی و پناه بردن رمانتیستی به عوالم بودن و بی
کارکرد ويژۀ زبان در داستان، پرداختن به ساحتهای نامتعارف، برداشت مشترک نسبت به
شناختی و توجه نگاران، کشف و شهود زيبايیپاافتادۀ اجتماعگريز از موضوعات پیش

از ويژگیهای عمدۀ آثار اين ( 714: 1380)میرعابدينی، جدی به فرم و قالب آثار داستانی 
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ها و يسنده از اين طريق و با طرح موضوع بازگشت به ريشهنودوران است. 
کجا شدن، عموماً در های هويت خويش و تفکر در باب از کجا آمدن و بهسرچشمه

 پردازی به فکر آبادانی اين ويرانی است. قالب اسطوره
گرايی اشاره به بحث اسطورۀ آفرينش است. از جمله يکی از نمودهای اسطوره  

کننده در آنها به اسطورۀ آفرينش توجه شده و شیطان، حائز نقشی تعیین آثاری که در
اثر « يکلیا و تنهايی او»توان به رمانهای آفرينش و سرنوشت بشر دانسته شده است، می

که اولی در دهۀ سی و دومی  1نوشتۀ بهرام صادقی اشاره کرد« ملکوت»تقی مدرسی و 
 در دهۀ چهل منتشر شد. 

رسیمِ رويارويی شديد شیطان و طرفداران آن با دنیای ايزدان در جوامع و جهان ت              
دلیل غنای معنايی و بافت پر ابهام، بخشی از پذيری بههستی و تفکرانگیزی و تأويل

موضوعات مشترکی است که بنیاد باطنی و بافت ظاهری اين گونه داستانها را 
 (. 87: 1383)شیری، دهد تشکیل می

له در رمان فارسی يادآور مضمون عرفانی اعتداز ابلیس است. که موضوع اين مقو
نکردن او رو است. منظور از اعتذار ابلیس، معذور دانستن ابلیس در سجدهپژوهش پیش

اعتذار »بر حضرت آدم و سرپیچی ظاهری او از امر خداوند است که هم با عنوان 
 ايگاهی قابل توجه دارد. در متون عرفانی ج« دفاع از ابلیس»و هم « ابلیس

ظاهراً اولین مدافع جدی ابلیس، حلاج بوده که در کتاب طواسین خويش معتقد 
است که ابلیس بین امر خداوند که به او دستور سجده بر آدم را داد و عشق خود به 

دانست، عشق به حضرت حق را انتخاب کرد حضرت حق که تنها او را لايق سجده می
داوند هر چند در ظاهر به ابلیس امر کرد سجده کند در اصل و از سويی انگار خ

اين محضوری موجب مهجوری ابلیس  ،منظورش اين بود که سجده نکند و در نهايت
بعد از حلاج تأثیر  .2کندگشت. حلاج از اين مسئله به امر ارادت و امر ابتلا ياد می

کند. زالی نمود پیدا میانديشۀ دفاع از ابلیس در باورهای بايزيد بسطامی و احمد غ
القضات همدانی است که در  تمهیدات و زيباترين دفاعیات از ابلیس از آن عین

 گسترش داد. ،بودمکتوبات خويش به بهترين وجه آنچه را حلاج مطرح کرده
بحث دفاع از ابلیس چه "دنبال پاسخگويی به اين سؤالات است: اين پژوهش به

چه شباهتها و تفاوتهايی میان بحث دفاع از » سی دارد؟کارکردی در رمانهای مورد برر
  «ابلیس در آثار عارفان مسلمان و رمان فارسی وجود دارد؟
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 پیشینۀ پژوهش
در باب دفاع از ابلیس پژوهشهايی انجام شده که مضمون اصلی  بیشتر آنها ذکر اين 

ت؛ از جمله جريان در متون عرفانی، پیدايش اين انديشه و جبرگرايی حاصل از آن اس
از « گفتگوی عرفا و ابلیس»؛ (1367)علما به قلم علی خادم« دفاع ابلیس از صوفیه»

از حمیدرضا « مولانا و ابلیس امیدوار»؛ (1390)سیدعلیرضا حجازی و مريم افرافر 
و...؛ اما تاکنون پژوهشی که به بروز و ظهور اين انديشه در رمان فارسی  (1394)توکلی

در  (1380)است. ذکر اين نکته ضرروی است که حسن میرعابدينی دهبپردازد انجام نش
خويش با اشاره به داستان يکلیا به دفاع « نويسیصدسال داستان»جلد اول کتاب 

و آن را نوعی عصیان عرفانی در برابر  تلويحی از ابلیس در رمانِ مدرسی اشاره کرده
 سرنوشت دانسته است. 

بازتاب عصر عتیق و نثر توراتی »ای تحت عنوان قالهنیز در م (1383)قهرمان شیری 
ای کوتاه به يادآوری شیطان و دفاع  صوفیه از ابلیس دارد. ، اشاره«در آثار تقی مدرسی

قلم سیدعلی به «او بازخوانش بینامتنی رمان اسطوره ای يکلیا و تنهايی»در مقالۀ 
است. نويسندگان ن اشاراتی شده نقش شیطانیز به (1392)زاده و الهه جعفری هرتفه قاسم

در عهد عتیق اشاره « لیلیت»مقالۀ برآنند تقی مدرسی در نوشتن رمان يکلیا به اسطورۀ 
سرزمین مادريش، يادآور همدستی کرده و همدستی لیلیت با شیطان را برای بازگشت به

لی از سیدع (1397)« ایرمان اسطوره»چنین در کتاب دانند. همشیطان و تامار می
بیگدلی، پیوندهای بینامتنی رمان يکلیا و تنهايی او با اسطورۀ زاده و سعید بزرگقاسم

 است. لیلیت با تفصیل و تفسیری کاملتر رمزگشايی شده 

 بحث و بررسي
 است موضوعاتی جهان از در دخالتش و تأثیر او و چگونگی آفرينش و ابلیس موضوع

 دلیلبه نیز و خیروشر جبرواختیار و چون ،کلامی  ّمهم ئلمسا با آن  ارتباط لحاظ از که
 بوده موردنظر همواره دارد، انسان و جهان شناخت در عرفان اهل ديدگاه از که اهمیتی

  .استشده  بیان گوناگون داستانهای و تمثیلات قالب در و مختلف صورتهایبه و
 کوششی شود،می ديده صوفیه بزرگان از گروهی ثارآ در که توجهی شايسته موضوع

 از برخی به منسوب اقوال در .اندکرده او نافرمانی توجیه و ابلیس از دفاع در که است
 و همدلی از حاکی که عباراتی ديده و نکات گاهگه اسلامی اولیه هایدوره عارفان
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 اثبات حتی و او، گناه شمردن کوچک او، به نسبت ظن حسن ،ابلیس با همدردی
 در او اخلاص کمال و تزلزلبی عبادات و طاعات از مصری ذوالنون .اوست گناهیبی

 دل او حال بر بسطامی بايزيد(. 1/160: 1382)میبدی، کند می ياد تحسین بندگی با
 زاری و تضرع با نوری (.158م : 1905 )عطار،کند می بخشايش طلب او برای و سوزاندمی
 جز اينکه بر او استدلال از جنید (.51 /2)همان:  شودمی شريک او با فراق درد از او

معتقد  واسطی ابوبکر (. 14)همان: ماند می شگفت در نارواست کردن سجده را خدای
 سهل (.271)همان:  «آمد مرد ودخ راه در» که آموخت بايد ابلیس از رفتن راه که است

 وقت در شبلی (.258 /1)همان: افتد می حیرت به توحید علم در او گفتن سخن از تستری
 .(183: 1365)عطار، برد می رشک او بر است بوده ابلیس با «لعنتی» خطاب اينکه از نزع

 شايستۀ را او و شماردمی انمردیجو از دور را ابلیس بر انداختنسنگ قصاب ابوالعباس
 و شناسیحق از خرقانی ابوالحسن (.186 /2م: 1905)عطار، داند می قیامت در بزرگ مقام

 خواجه» را او کرُّکانی ابوالقاسم و (130 /1: 1360)خرقانی، کند می ياد او آموزیعبرت
قاضی  1.(7: 1/9، 1362انی، القضات همد)عینخواند می »مهجوران سرور» و «خواجگان

که اين نور از ناريت  آورده بصری حسن قول همدانی با اذعان به نورسیاه ابلیس از
 (.211: 1341القضات همدانی، )عین «العزّه نار من ابلیس نور  ّان»خداوند ناشی شده است 

بلیس. در اين نور سیاه در آثار عرفانی دو بازتاب متفاوت دارد: نور ذات و نور ا
است؛ از است و برای آن تفاسیر مختلفی ارائه شده  بیشتر آثار عرفانی تعبیر اول رايج

شود و ( نور ذات از شدت پیدايی موجب خیرگی و کوری ديدگان می1جمله اينکه: 
( ذات همواره در حجاب کثرت اسما و صفات پوشیده شده 2نمايد. بدين دلیل سیاه می

القضات در نظام ی است؛ اما در باب نور ابلیس از آنجا که عینو اين حجاب همان سیاه
چنین در داند و همالهی میهستی برای ابلیس نقشی مثبت قائل است، او را نور عزت

تفکیک صفات جمال و جلال الهی، نور شیطان را مظهر صفات جلالی الهی دانسته 
اند که براساس همنشینی تهای زروانی درنظر گرفاست. ظاهراً برای اين برداشت ريشه

  .3است که بر لزوم وجود شیطان در نظام هستی تأکید دارد نور و ظلمت بنا گرديده

 بازتاب اعتذار ابلیس در رمان فارسي .2
 (1334یکَُلیا و تنهایي او ) 1-2

 است؛ روايت جدال ارزشها ودرداستان پرداخته شده شیوۀ داستانيکلیا و تنهايی او به
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پازدن به غرايز نفسانی يا ها در دنیای درون و بیرون و عبرتگیری و پشتضدارزش 
شود؛ که يکلیا دختر يکی از پادشاهان شدن به آن. داستانِ اول از آنجا آغاز میتسلیم

شود و شیطان برای رو میگناه عشق، مطرود از جامعه، شباهنگام با شیطان روبهيهود به
گويد و با نقل که يهوه در اين رنج دارد سخن می او از تنهايی و رنج بشر و نقشی

دهد که زندگی انسان همواره با رنج است و انسان چه داستان ديگری به او نشان می
درونی خويش برود، چه نرود به تنهايی محکوم است و عشق تنها راه نجات دنبال میلبه

 آدمی از اين تنهايی است.
امصیا پادشاه يهود به چوپان پدرش؛ فاش داستان اول ماجرای عشق يکلیا دختر 

دارآويختن کوشی چوپان؛ رسوايی و طرد يکلیا از جامعه و شدن اين عشق؛ به
کند، داستان شدن او به تنهايی است و داستان دوم، داستانی که شیطان نقل میمحکوم

ر است؛ میکاه، پادشاهی متدين و پاينبد به فرمانهای يهوه و عشق او به زنی به نام تاما
نفرين »شود و زنی که توسط ياکین نبی، از پیامبران يهود، نمودی از شیطان شناخته می

در اين داستان ما با شخصیت مهم و برجستۀ «. ابدی با اوست و بايد از شهر بیرون شود
های خويش در جهت فراخواندن رو هستیم که با وسوسهشیطان و نمايندگان او روبه

 دارند. و غرايز جنسی و فراموشی خداوند گام برمیانسان به سوی امیال 
نوعی خواننده را به در شخصیت شیطانِ داستان مدرسی، جذابیتی هست که به

کند. او خود را در درون حوادث قرار آشنايی بیشتر با افکار و سخنان او ترغیب می
ر قسمت اول خواهد از لذت و لزوم وجود آن برای انسان دفاع کند. ددهد؛ فقط مینمی

   4شود.در هیأت چوپانی پیر و ساده در تاريکی شب بر يکلیا ظاهر می
شخصیتی آرام، با تجربه و فیلسوف مآب دارد که خواننده را با خود  یمدرس طانِیش

دشمنی انسانها قسم کند؛ بدون اينکه فکر کند اين همان شیطانی است که بههمراه می
است به داوند و لعن و نفرينی ابدی که برايش خريده مند از خاست. شیطان گلهخورده 

کند که او همواره در جهت میل و خواست انسان و در تلاش برای راحتی يکلیا القا می
 «خواهددانست که در زمین پسر انسان چه مینمی»است؛ اما خداوند او گام برداشته 

و با به زيرانداختن او از آسمان دهد و همواره بندگان را از او رم می (21: 1343)مدرسی، 
اين تفسیر شیطان، زمینه روايتش از کیفیت » است....به زمین موجب تنهايی او شده

ای الهی بلکه سازد. او عشق را نه وديعهشدن خويش را از درگاه الهی فراهم میرانده
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بزرگ زاده؛ )قاسم« استداند که از جانب شیطان در وجود انسان نهاده شدهرازی می
اما چه کسی شما را سرشت؛ مگر من و او با هم نبوديم؟ او از »  (. 104: 1396بیگدلی، 

« دهددانست... چرا شما را از من رم میجای نهادم چیزی نمیرازی که من در شما به
 (21: 1343)مدرسی، 

داند و مانند خدا ترحم و او حتی در مواردی راهبرد خود را برتر از خداوند می
هاست کنم. اين در خور شما آفريدهمن مانند او ترحم يا بخشش نمی»کند نمی بخشش

ترسد؛ حتی از يهوه که ؛ از چیزی نمی(26: 1335)مدرسی، « گرديدکه عقب پناهگاهی می
ترساند و نه يکلیا چیزی مرا نمی»اسرائیل رعب و ترس از او را در دل دارند: تمام بنی

« کندو تعجب با اشخاص کوچک و وحشی بازی می شوم. ترساز چیزی متعجب نمی
در بخش دوم داستان نیز انگار دورادور مانند يک تماشاچیِ زيرک ايستاده و (. 11)همان: 

اند و وجودشان که به اين راز پی برده»فقط از طريق نمايندگان خود، عسابا و تامار، 
انسانها را ، (104: 1396یگدلی، زاده؛ بزرگ ب)قاسم «است مست از شادابی و شیرينی آن شده

که از نظر او محکوم به تنهايی و رنج ابدی هستند به میل و خواست واقعیشان راهنمايی 
جوشد که چندان مشهود کند؛ اما، گويی در لايۀ زيرين اين دشمنی، عشقی نیز میمی

 نیست.

 عشق در لفاف دشمني 1-1-2
 بر هیتک با و قیعت عهد یهاآموزه از فتهربرگ را رمان نيا ی،مدرس رمان منتقدان بیشتر
چنین  رمان ظاهر هرچند معتقدند جستار نيا سندگانينو. دانندیم طانیش و هوهي جنگ

 يیهانشانه توانیم نمايد و در ظاهرِ سخنان شیطان، دشمنی او با خدا روشن است،می
 انشعابات از و یاسلام عرفان مهم مونهایمض از یکي که را خدا به طانیش عشق از

شیطانی که در کل داستان  کرد؛ استخراج رمان نيا از نیز است سیابل اعتذاز مضمون
های عشق خويش به کند، نشانهخود را قوی و حق به جانب و دشمن يهوه معرفی می

ها کاملاً مشهود نیست و اين دهد؛ هرچند اين نشانهخدا را در جاهايی از داستان لو می
 اوست. نیز شايد از زيرکی 

، سخنان خود شیطان است. آنچه نويسندگان مقاله را به اين دريافت متفاوت کشانده
جانبش در جايی شیطان در پس اطمینان و آرامش ظاهری و وجهۀ حق به رسدنظر میبه

اندازد. او که در طول داستان، خود را مقهور و پوستۀ رويی و نقاب بیرونی خود را می
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انگیزد؛ رقتی که يادآور همان حس خر داستان رقت خواننده را برمیداند در آبازنده نمی
ترحمی است که در بخشی از ادبیات عرفانی ما نسبت به حال و روز شیطان موجود 

ها مرا رها کن يکلیا، بگذار همراه آمدن آفتاب من بگريزم که زير آفتاب، زشتی»است: 
کلامِ او نوعی غم، دلشکستگی و  ؛ گويا در  لحن(151:  1335)مدرسی، « نمايانترند

 انگیزد. اختیاری نمايان است که ترحم شنونده را برمیبی
شد در باور برخی از عرفای ما، شیطان عاشق خداوند بود طورکه پیشتر اشاره همان

رسد شیطان با نظر میغیر خدا سر باز بزند. بهو همین عشق موجب شد از سجده به
عشق کردن داستان عشق میکاه و تامار به نوعی بهعدها با تعريفاقرارگرفتن از يکلیا و ب

است با صداقت آن را کند؛ عشقی که هرچند خواستهخود به پروردگار نیز اعتراف می
دردِ درون دنبال اقرار گرفتن از يکلیاست تا بهاست. شیطان به پیش ببرد موفق نشده

چطور دوست  ]معشوق يکلیا[را  یپرسد بگو کوشخويش هم برسد. وقتی از يکلیا می
همین دلیل سه بار پرسش خود را تکرار شود و بهداشتی؟ از پاسخهای يکلیا قانع نمی

رسد که انتظار دارد بشنود؛ پناه به عشق از روی جوابی میکند؛ تا در نهايت بهمی
)همان: « شدیيکلیا درست گوش کن. تو اگر تنها نبودی به دامن او آويزان نمی»تنهايی، 

16.) 
توان گفت داستان يکلیا، فقط داستانِ تنهايی او نیست. در واقع در نامِ اين رمان می  
داستانِ (. 127 -123: 1386)نوری، تنهايی نوع انسان نیز نهفته است ای نمادين بهاشاره

سرنوشتی است که خداوند از ازل برای هر »انسان است و تنهايی او و ظاهراً اين تنهايی 
اش نیز انسانها را به تنهايی است. خود او تنهاست و قوانین موضوعهیز معین کرده چ

های داستان اين تنهايی در همۀ شخصیت (.111: 1384)دهباشی و کريمی، « کندمحکوم می
نمايان است؛ حتی يهوه هم تنهاست. شیطان هم تنهاست. در واقع شیطان با گفتن 

ش دو تن از نمايندگان خود در داستان يعنی عسابا و داستان میکاه شاه و نشاندادن نق
سوی هوس متمايل است و اين هوس موجبات دهد که میل انسان بهتامار، نشان می

کند؛ اما خداوند به عمد و برای اينکه انسان او را خشنودی و مستی او را فراهم می
کند؛ زيرا او میفراموش نکند با يادآوری عذاب و مرگ، اين عیش را بر انسان منغص 

 تنهاست و انسان را برای خود و نیازش ساخته است.
 است که فقط او تنهايیرويۀ ديگر داستان اين است: انگار میل شیطان بر آن بوده   



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
66، 

ن 
ستا

زم
13

98
 

 
 در رمان فارسي« اعتذارِ ابلیس»بازتاب مضمون                                                         

 

129 
      

 
 

 
 

  

؛ زيرا و رقیب جای او را گرفته گونه پیش نرفتهخدا را پر کند، نه غیر؛ اما داستان اين
 است. ترجیح دادهخداوند با خلقت آدم، غیر را بر او 

 هــم جــور کشــم بُتــا و هــم بســتیزم
 جانی دارم کـه بـار عشـق تـو کشـد

 

 بـــا مهـــر تـــو مهـــر ديگـــری نـــامیزم 
 تــا در ســر کــار تــو شــود نگريــزم

 

 (1/97: 1362)عین القضات همدانی،                                                          
نها. تنهایِ تنها مثل تو يکلیا. گذشتِ زمان را گو اينکه من اسیری هستم و در اينجا ت»

کنايه شیطان به تلويح و در ضمن سخنان خويش به (.16 : 1335ی، مدرس)« کنمتماشا می
آور مهر و اضطرابکند؛ اما  عشق او چون رازی سر بهاز عشق خود با خدا صحبت می

جهت رفاه انسان است، همپای خداوند جهانی خلق کند که در  است. او دوست داشته
 . شودباشد نه رنج او؛ اما موفق نمی

توانی بگويی چرا عشق تو با تمام لطافتش با راستی سازگار نیست؟ يکلیا آيا می              
چرا با تمام اصراری که در صداقت داشتی نتوانستی راستگو باشی؟ آه چه راز سر 

م که من و او در پشتش پنهان کردمن با او از جهانی صحبت»مهر و مضطربی ... به
 (.16:  1335)مدرسی، تزلزل زندگی کند باشیم و انسان در آن مطمئن و بی

 توقع بودن شیطان در عشق بي 2-1-2
توقع بودن او در عشق به خداوند است. از ديگر دلايل اعتذار ابلیس نزد عرفا بی

ايندگان خويش طورکه اشاره شد در بخش دوم داستان، شیطان در قالب نمهمان
شد که برخلاف کند. پیشتر اشاره هايش را به يکلیا و شنوندگان گوشزد میدغدغه

نصیب دلیل عشقی است که او از آن بیدشمنی ظاهری او و خدا، رنجوری او از يهوه به
داند؛ زيرا او هیچ است و به هر طريقی خود را در اين عشق از رقیب برتر میمانده 

 کند.ه ندارد. شیطان در هیئت عسابا اين سخنان را بخوبی منتقل میچشمداشتی از يهو
عنوان نمايندۀ نوع بشر(و ديگر مردم الف(اول اينکه او معتقداست که رابطۀ میکاه )به

خويش ابراز خشنودی اورشلیم با يهوه، کاسبکارانه است. وقتی میکاه از رحمت يهوه به
داند، عسابا به ريشخند ه قوت خويش میکند و ترس و رعب خود را از يهوه نقطمی

ترسد؟ مگر يهوه دور او و دور خانۀ آيا میکاه مجاناً از خدا می»گويد: خطاب به او می
  (.36)همان: « ؟هر طرف حصار نکشیدهاو و دور همۀ اموال او به

 کند، بازشود و از خدا طلب بخشش میبعد از اين گفتگو وقتی میکاه عصبانی می  
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عوض[ مرا ببخش ولی در[ گويد:با کنايه و تمسخر از جانب میکاه به خداوند میعسابا 
و  (16)همان: « اموال ما را حراست کن و بر آنها بیفزای مبادا چیزی از آن کم شود.آمین»

کند و از اين طريق شیطان، عشق پنهان خويش به با خنده و قهقه تالار را ترک می
توان کشد. میرخ انسان میبا نمايندۀ خود، عسابا بهچشمداشتی آن را پروردگار و بی

گفت میکاه نماد نوع انسان است که بندگیش به پاس الطاف و نعماتی است که خداوند 
نصیب از هرگونه نعمتی در تنهايی خويش در فراق از به او بخشیده؛ اما شیطان بی

 برد.سر میپروردگار و جهان آغازينِ آفرينش به
ه عبادت پروردگار از روی ترس است. باز عسابا  خطاب به میکاه ب( دومین نکت

تواند منت خداوند اما ترس. اين چیزی است که سرشت انسان با آن می»گويد: شاه می
 (.57:  1335)مدرسی،  «خاطر حیات بپذيردرا به

لذت متمايل است. اين پ( سوم اينکه عبادات آنها رياکارانه است و انسان ذاتاً به
های در برابر امیال و خواسته برای نشاندادن ضعف انسان ]عسابا: شیطان[ته در تلاش نک

هرچه قدر هم بخواهد کتمان کند باز در برابر  شود و اينکه، آدمیدرونیش مشخص می
شک در وجود زن متجلی است، ناگزير و ناگريز است. عشق، زيبايی و هوس، که بی

گیری تو اين گويد: دلیل کنارهندۀ راستین خداوند، میهمین دلیل رو به میکاه، نماد ببه
لذت را نشناختی و در سوی ديگر آن راجستجو »کنی عسابا است که از لذت فرار می

 (.56)همان: « کنیمی

ربايد و میکاه شاه از زمانی که تامار با افسونگری خويش، دل از مردان مجلس می
 گويد:حرکت است، عسابا رو به او میشدن با گناه عقب نشسته و بیترس آمیخته
توانی زيبايی را خورد. ای پادشاه گوش کن: اگر تو نمیپستی وجودت را می              

ترسی فردا يهوه ترا احضار کند و از دهانت بشناسی من به تو ياد خواهم داد. می
ه پلیدتر بینی آنچه که در اين دنیا از همای؟ مگر نمیبپرسد چرا آهو را بوسیده

 (.54)همان: است نفرت است 
داند و او در واقع رياضت و زهد میکاه و ديگر دينداران يهود را فقط رياکاری می 
 بس.

کار که همیشه آرزو دارد قصر تو از خواهی در آن معصومیت بزدل و محافظهآيا می              
ه روح انسان را متعفن خرامد که در پشت پردخارج بدرخشد و باپلیديها تا آنجا می

ای دوست من. امروز ديگر اعمال نیک و ور باشی؟ گناه را نشناختهسازد غوطه
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خاطر چنین قانونی است که من آن نامند و بهحمیده ای را که قانون ندارد گناه می
درخشد و جسارت دارد؛ قانون راکد نیست؛ همیشه میام. کار بیرا پذيرفته

 کند )همان(. نده را مسخره و ناامید میروحهای خشک و نماز خوا
اگر »گیرد: عسابا حتی در جايی با تمجید و مدح تامار، خدا را هم به سخره می

گرفتند، خداوند از فرستادن آتشی که سزاوار گناهان آنها پسران سدوم لبان تو را گاز می
 (.55)همان: « ماندباشد، عاجز می

 ي انساناختیاري شیطان در اغواگربي 2-1-3
سومین عامل دفاع برخی از متصوفه از ابلیس اين است که ايشان برآنند که شیطان از 
خود هیچ گناهی ندارد و براساس تقدير حکیمانۀ پروردگار، مطرود درگاه الهی شده و 

 شايستۀ لعن نیست. 
عالم الهی او را آن عاشق ديوانه که تو او را ابلیس خوانی در دنیا؛ خود ندانی که در               

چه نام خوانند. اگر نام او بدانی او را بدان نام خواندن خود راکافر دانی. دريغا به
شنوی! اين ديوانه خدا را دوست داشت. محک محبت دانی که چه آمد؟ چه می

کنی نشانی يکی بلا و قهر وديگر ملامت و مذلت. گفتند اگر دعوی عشق ما می
)همدانی، مت و مذلت بر وی عرض کردند قبول کرد بايد. محک بلا و قهر و ملا

1362 :1/96 .) 
کند که اين لعنتی که بر ابلیس القضات، حتی از قول شیخ خود، برکه، نقل میعین

برد و مبادا کسی از رهروان به فرستند برای او بزرگترين نعمت است و ازآن لذت میمی
هجوران بنامد نه خواجۀ خواجگان؛ او سلام و صلوات بفرستد؛ بهتر است او را سرور م

ای که حق به او بخشیده همین لعنت است و اين لعنت برای او عین تحیت و زيرا تحفه
سلام است و بر همین اساس لعن و نفرين وسرزنشی را که در قرآن و احاديث از 

 .شماردهمین واسطه شر را نیز مجازی میداند و بهابلیس شده است مجازی می
احمد غزالی شنیدم که هرگز شیخ ابوالقاسم گرگانی نگفتی که ابلیس، بل از خواجه              

چون نام او بردی گفتی آن خواجۀ خواجگان و آن سرور مهجوران. چون اين 
بگفتم گفت سرور مهجوران به است از خواجۀ خواجگان. از  «برکه»حکايت وا 
ه بر ابلیس صلوات دهد و اين راه سالک آيد يکی آن است کهايی که بهجمله غلط

 (.97)همان: تر دارد است و آن دوستغلط است که تحفۀ او از دوست لعنت آمده 
در رمان مدرسی نیز شیطان معتقد است اين لعن و نفرين برای جلب حیثیت خیمۀ 

شود؛ زيرا وقتی جامعه اجتماع است که در نهايت به حیثیت خود خداوند منجر می
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هوه عمل کند، موجبات رضايت و حیثیت دينی را فراهم خواهد کرد ي براساس فرمان
مگر نه اين است که حیثیت »که در جهت پرستش و بندگی تامتر و کاملتر يهوه است. 

 (.20: 1335ی، مدرس) «شودخاطر لعنتی است که به من نسبت داده میخیمۀ اجتماع به
ند از طريق لعن من به خواستۀ خواهد بگويد که خداوشیطان با اين سخنان، گويی، می

دهد؛  به است. دفاعی که شیطان از خويش دارد، بوی قهر و دلخوری میخود، رسیده 
داند گناهی را از جهاتی هم مکر پروردگار میبیگناهی خود معتقد است؛ اما دلیل اين بی

ابلیس و هم اجبار او. در غزلی از سنايی که جزو جذابترين  دفاعیات ابلیس است، خود 
 گويد:گناهی خويش میهد و از بیدبا بیانی جانگداز دادِ سخن می

ــود ــه ب ــودت يگان ــر و م ــه مه ــم ب ــا او دل  ب
ــر درگهــم ز خیــل فرشــته ســپاه بــود  ب
ــويش ــر خ ــان دامِ مک ــاد، نه ــن نه  در راه م

ــرامی ــد م ــت کن ــانۀ لعن ــا نش ــت ت  خواس
 

 سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود 
 ودعرش مجید جاه مرا آستانه ب

 آدم میان حلقۀ آن دام دانه بود
 کرد آنچه خواست آدم خاکی بهانه بود

 

 (.871: 1363)سنايی،  
البته شیطان به ناپايداری اين دنیا امیدوار است و به اينکه زمانی هم رنج او و هم 

رسد. اين امیدواری از طريق باور او به رستاخیز مشخص رنج انسان به پايان می
گذرد. حداقل او زندگی در اين جهان کور بر پسر انسان سخت میيکلیا، »شود. مي

امیدوار است که بعد از اين مرحله، راه جاودانی در پیش دارد و در آنجا تنها نخواهد 
 است. و شیطان معتقد است همه چیز از قبل تعیین شده  (24: 1335مدرسی، )« بود

 ان از درگاه خویشعرضۀ قدرت آفرینشگري پروردگار با راندن شیط 2-1-4
توان چهارمین دلیل اعتذار ابلیس در باورهای عرفانی عرفای ما، که در رمان يکلیا نیز می

شدۀ پروردگار برای شناخت خود از طريق مصداقهای آن را ديد، طرح از پیش نوشته 
گری خويش است. در رمان يکلیا، شیطان دلیل داستان آفرينش و خلقت آدم و جلوه

د را نیاز پروردگار به داشتن تماشاچیانی برای عرضۀ قدرت آفرينشگری مهجوری خو
من با او از جهانی صحبت »است. خود و راندن شیطان از درگاه خويش معرفی کرده

تزلزل زندگی کند؛ کردم که من و او در پشتش پنهان باشیم و انسان در آن مطمئن و بی
هرچند لحن شیطان در اين  )همان(.« اما او عوض هر چیز به تماشاچی احتیاج داشت

جملات معاندانه و مغرضانه، و بیان اين جمله، تعريضی از جانب وی، به پروردگار، اما 
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های الهی آفرينش تواند يادآور حديث کنز مخفی باشد که مفهوم آن يکی از انگیزهمی
  5است.
ر عشق نیز تأکید بودن خداوند دبودن و مقدمصوفیه  با تکیه بر اين حديث بر ازلی  

کنند. در همین بخش اولین تفاوت ديدگاه ابلیس و عرفا از فلسفۀ آفرينش مطرح می
ای بود که حسن و زيبايی خود را در آن دنبال آينهشود. طبق سخن عرفا  خداوند بهمی

خواست مظاهر قدرت خويش ببیند؛ اما شیطان داستان مدرسی معتقد است او فقط می
 ذارد.نمايش بگرا به

 (1340)ملکوت 2-2
توان ديد، بحث می« ملکوت»ای که درارتباط با اعتذار ابلیس در رمان مهمترين نکته

هايی از و استمرارِ آن است؛ هر چند نشانه اختیاری ابلیس در اجرای وظیفۀ اغواگریبی
 د.شومندی او  نیز در آن ديده میو گله توقع بودن شیطانبی دوستی در لفافۀ دشمنی،

از اسطورۀ ( 158 -145: 1386)ر.ک: نوری، ملکوت، داستانی تمثیلی و سمبولیک 
بهرام صادقی رمان ملکوت را با »است. در شش فصل نوشته شده آفرينش است که 

جهان را جايگزين نگاهی مدرن خلق کرده و در آن بینشی هراسناک نسبت به
ل رمان در مورد اتفاقاتی است که ک(. 170: 1387)بیات، « استهای عینی کرده واقعیت

است و با « حلول جن»افتد. عنوان فصل اول اتفاق می« دکتر حاتم»يک شب در مطب 
و تلاش دوستان او برای يافتن يک جنگیر که آقای « آقای مودت»حلول جن در وجود 

جای شود که در نهايت به نجات دهد، شروع می« مخمصۀ خدايی»مودت را از اين 
 کنند. دکتر حاتم مراجعه می جنگیر به

های اين رمان اثری است که در آن نويسنده با توجه نشاندادن به شخصیت              
غیرطبیعی و روان رنجوری که در نتیجۀ تمايلات بیمارگونۀ روانی به رفتاری 

زنند، گاهی درپی دست میآمیز همچون قطع اعضای بدن خود يا قتلهای پیجنون
ئالیستی و گاهی حالتی همچون فضای داستانهای رئالیسم جادويی فضايی سورر

 6.(225)همان: است ايجاد کرده

سه نفر بعدی اين جمع هستند. گروه دوم، « ناشناس»و « آقای چاق»، «دوستِ جوان»
، همسر دکتر حاتم، «ساقی»خدمتکار م.ل و « شکو»، «م.ل»حاضران در مطب دکتر حاتم 

خورد؛ تقابلی با تقابل دو شخصت دکتر حاتم و م.ل رقم می هستند. وجه ديگر داستان
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شود. م.ل با مازوخیسمی تحیربرانگیز که در واقع نوعی که در نهايت به تفاهم ختم می
قطع اعضای بدن خود دلیل اشتباهات گذشته است از مدتها پیش بهقربانی کردن خود به

دادن به داستان حاتم دارد برای پايان ای که با دکتردلیل دشمنی ديرينهاقدام کرده و به
سرنوشت خويش و با نیت قطع آخرين عضو بدنش يعنی دستِ راستش در مطب دکتر 

تأثیر  ِهای داستان تحتاست؛ اما در نهايت او نیز چون ديگر شخصیتحاتم حاضر شده 
ه سخنان فريبندۀ دکتر حاتم و براساس يک نقشۀ قبلی با تزريق آمپولی که در ظاهر ب

است و موجب مرگ تدريجی ايشان بخشد، ولی در اصل کشنده آنها نیروی جوانی می
 يابد.می شود، ظاهراً زندگیش پايان می

 م.ل. نماد خدا یا انسان؟ 1-2-2
ای شد به نکته های اعتذار ابلیس در رمان ملکوت، لازم ديدهقبل از بحث دربارۀ نشانه

ی از شخصیت م.ل و دکتر حاتم در میان منتقدان ااشاره شود  که باعث برداشت دوگانه
و دکتر حاتم را نماد شیطان  داناست. بیشتر منتقدان، ملکوت را اثری تمثیلی دانسته شده

: 1383؛ تسلیمی، 651: 1360؛  میرصادقی، 342: 1380)میرعابدينی، دانند و م.ل را نماد خدا می

د و داندکتر حاتم را نماد عزرائیل میدر اين میان کسانی چون محمدتقی غیاثی، ؛ (77
)غیاثی، که ناشناس نماد خداوند است  است داند و معتقدم.ل را نیز نماد خداوند نمی

1386 :94 .) 
های اين برداشتهای دوگانه در رمان کم نیست. آنچه موجب پذيرش باور نشانه

سخنان منشی جوان شود، می -بیشتر منتقدان دال بر قبولِ م.ل به عنوان نماد خداوند
نظر، نماد حضرت آدم است. منشی جوان و دوستانش بعد از اينکه متوجه است که به

جای آمپولی که به آنها نیروی جوانی اند و بهشوند فريب دکتر حاتم را خوردهمی
اند و با مرگ فاصلۀ چندانی ندارند، م.ل را مقصر جان خريدهببخشید، آمپول مرگ را به

تواند گويد: نرويد او نمیخواهند به او نزديک شوند؛ اما دکتر حاتم مییدانند و ممی
گفتید؛ مگر او خدا نیست شما خودتان می»زند: کمکتان کند. منشی جوان فرياد می

در جايی ديگر، منشی جوان اين  باز (.87: 1335)مدرسی، « بنابراين چرا نتواند کمکم کند؟
همدستی خدا و شیطان، م.ل و دکتر حاتم و آشکارا به دهدزيبايی نشان میاعتراض را به

 گذارد: در رنج انسان، انگشت می
 .دینکب گذارم تو و خدايت و اعوان و انصارت خوشحال بشويد و در دل تحقیرممین               
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ات. حالا که محکوم افتم و نه به پای آن همکار دست و پا بريدهنه به پای تو می              
آيم... برو. برو. هر چه زودتر پیش رفیقت اش برمیتنهايی از عهدهبهام. خودم شده

بینم که داستان دعوای شما ساختگی است و باهم رابطۀ نزديک داريد. لابد برو. می
نشینید و از سستی و پستی و ترسهای قربانیان خودتان از ما آدمهای معمولی می

ها و من همۀ عذابها و شکنجه طور باشد؛ اماکنید. اينزنید و کیف میحرف می
کدامتان هم انتظار کمک کنم به راحتی و از هیچهايتان را تحمل میعدالتیبی

  (.88: 1335)مدرسی، نخواهم داشت... 
، اين است که دکتر حاتم در جواب سخنان منشی نکتۀ جالب در رد اين برداشت

شما قربانی است.  باز در جايی کنید و او هم مثل کند که شما اشتباه میجوان تأکید می
توانست که خودش و م.ل مگر انسان بود و مگر می»کند که خود دکتر حاتم اشاره می

 1353ی، صادق)« ؟را با اين حال لابه لای بشرها جابزند و با مقیاسهای خود آنها را بسنجد

ل چه م.ل را شود. به هرحاو همین نکته به اثبات درستی تأويل گروه اول راهبر می (64: 
نماد خدا بدانیم چه ناشناس، نقش شیطان در رمان ملکوت بر جای خود باقی است و 

 و اتشیدفاع طان،یش نقش ،است مهم پژوهش نيا در آنچه ،م.ل نقش تلايتأو از فارغ
 .اوست اعتذار اثبات

 اعتذار ابلیس در رمان ملکوت 2-2-2
 اختیاري دکتر حاتم در گمراهي دیگربي 1-2-2-2
توجهی ديده ا مطالعۀ اين دو رمان در شخصیت شیطان در هر دو رمان شباهتهای قابلب

شود. جذابیتی که در شخصیت شیطانِ داستان مدرسی وجود دارد به نوعی در می
اند. شخصیت دکتر حاتم نیز قابل مشاهده است. هر دوی آنها فیلسوف مآب و باتجربه

شاعر و »مان ملکوت نیز دکتر چند بار با عنوان در رمان يکلیا اين مسئله تحلیل شد در ر
شود. البته با میشناسانده ( 37)همان: « فیلسوف ناشناس»و  (29: 1335)مدرسی، « فیلسوف

شک داستان يکلیا دارد بیای که خود صادقی در رمان ملکوت بهتوجه به اشاره
تم از میان قفسۀ دکتر حا»شباهتهای مفهومی در میان اين دو رمان پیدا خواهد شد. 

خوانم. مطالب اخیراً اين را می -کتابهايش کتاب کوچکی بیرون کشید و نشان داد: 
 (.16)همان: « ايد؟، ديده«يکلیا و تنهايی او»جالبی برای من در آن وجود دارد: 

 یدوست دهد؛خود را دوستدار بشر نشان می شیطان ملکوت نیز چون شیطان مدرسی،
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 خود را انجام دهد. با تعريفی که ست تا وظیفۀ اغواگریکه همیشه در دسترس ا
شود که دکتر حاتم گونه استنباط میکند، اينناشناس از شخصیت دکتر حاتم ارائه می

مطب او مراجعه حتی در ساعات استراحت نیز آمادۀ پذيرايی از مريضانی است که به
تراحت اوست، هر کس بعد از کنند؛ يعنی با اينکه خود تأکید کرده که شبها موقع اسمی

خواستاران پذيرد. او همواره آماده است که بهدر خانه او برود، میساعت خواب هم به
ای از فريب بندگان دهد که شیطان لحظهمعصیت، گناه تزريق کند. اين سخنان نشان می

م گیرد که نماد آدهای دکترحاتم با منشی جوان انجام میغافل نیست. بیشترين گفتگو
کند، منشی جوان در است. بعد از تعريفی که ناشناس از دکترحاتم ارائه می شناخته شده

رو هستیم. کسی که به هر حال در برابر پس ما با آدم فداکاری روبه»گويد: جواب می
توان تعريضی دانست به بیان اين جمله را می(. 7: 1353)صادقی،  «شودوظیفه مغلوب می

نیز بارها به  ر برابر خواست خداوندی. البته دکتر حاتممغلوب بودن شیطان د
من از سرنوشت خودم اطمینان ندارم ...هیچ. من »کند: اختیاری خويش اشاره میبی

اما من چه گناهی »داند: اش میو خود را بندۀ وظیفه( 51)همان: « بازيچۀ دست تقديرم
آيد و تکراری و ر بدت میدارم. من خود بندۀ زرخريد شغلم هستم و سرنوشتم يا اگ

 (. 52)همان:  «است طور ديگر می گويم بنده شغلم و مأموريتممبتذل شده 

است با شده اش متحمل میهايی که در برابر اجرای وظیفهدکتر حاتم از سختی
 آنچه امروز به نام شانس معروف است همیشه از من رمیده»کند: منشی جوان درددل می

زند زمانی که در شب آخر و قبل از کشتن همسرش با او حرف می و (18)همان:  «است
ساقی مرا ببخش و »کند: گناهی خويش نیز تأکید میاختیاری حتی به بینه تنها به بی

)همان:  «ترين فرزند آدم هستمارادهگناهترين و بیترين و بیيقین داشته باش که بیچاره

هر کس بازيچۀ دست سرنوشت وتقدير » د:گويو البته ساقی نیز در جواب او می (61
خواهید برای خودتان اهمیت و وضع استثنايی منحصر به فردی قائل است...اما شما می

 (.52)همان:  «بشويد

 توقع بودن شیطان در عشق بي 2-2-2-2
من خوشحالم در جريان اسرار شما »گويدوقتی منشی جوان خطاب به دکتر حاتم می

يعنی دکتر حاتم نیز همچون  (؛16)همان:  «آور استراری رنجقرار گرفتم، هرچند اس
است رقت مخاطب خود را برانگیزد. دکتر حاتم در شیطان در رمان يکلیا توانسته 
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 اش گذاشتهای که خدا بر عهدهکند، هیچ توقعی در اجرای وظیفهجواب او اشاره می
 است ندارد. 

دارم؛ اما از کسی کینه ندارم؛ ای را دوست نمیدهدارم و عای را دوست میعده              
بینم از اين کار سرباز بزنم. هوا و ام که به ديگران کمک کنم؛ زيرا دلیل نمیآماده

پسندم وبه آنها دل ها را میآفتاب و عشق و غذا و علم و مرگ و حیات و کوه
زندگی است بندم. به هر چیز قانعم اما قناعتی که نتیجۀ تصور خاص من از می

  .(16)همان: 
و او نیز مانند شیطان مدرسی با ابراز خشم نسبت به خداوند، انسانها را نیز چون 

 داند: ای در دستان خداوند میخود بازيچه
زنند يا برای ازدياد و ادامۀ میل جنسی که مردم اين آمپولها را برای طول عمر می               

نظر شرافت، اين کار من زياد نجیبانه نباشد که تقريباً در آن بسیار حريصند. اگر از 
کنم در پیشگاه حقیقت که خود من هستم، مشکور خواهد کار دلالان محبت را می

 (19)همان: ام و نه اراده و میل خودم را بود؛ زيرا نه اراده و میل آنها را عملی ساخته
است که شما بدون تظاهر و چشمداشت اين موهبتی : و منشی جوان به حاتم                   

کنید. شايد پاداش درحالی که خودتان محروم و نومید هستید به ديگران خدمت می
 (. 21)همان: امثال من لايق اين موهبت نباشند 

کند او نیز از همسر قبلی خود که وقتی منشی جوان از زنش ملکوت صحبت می
در درون من بود؛ زيرا او »آورد. ن میمیاداشته است، سخن بهبسیار او را دوست می

شايد اين ملکوت (. 19)همان:  «همسفر نامرئی و وفادار من است همه وقت در درون من
 -نها و با مقامی بالاتر از آ-همان ملکوتی است که او روزگاری در کنار ديگر فرشتگان 

تعلق داشته . دلتنگ آن جايی است که به آن برخوردار بود. شیطان دلتنگ ملکوت است
های زيادی را در راه کند که هرچند سختیاست؛ اما با وجود دلتنگی اشاره می

 داند تصمیم درست چیست: است، نمی اش متحمل شدهوظیفه
دانم آسمان را قبول کنم يا زمین را؛ ملکوت کدام يک را درد دل من اين است، نمی              

ا هر کدام برايم جاذبۀ بخصوصی دارند. من مثل اينجا ديگر کاملاً تصادف است. آنه
کنم خورم و گاهی فکر میخرده آهنی میان اين دو قطب نیرومند و متضاد چرخ می

 که خدا ديگر شورش را درآورده است. بازيچه ای بیش نیستم و او هم بیش از حد
 (.19)همان: دهد مرا بازی می              
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 با او مندي دکتر حاتم از دشمني دیگرانگله 3-2-2-2
مطرود بودن شیطان و لعن و نفرينی مندی دکتر حاتم از مهجوری خويش و اشاره بهگله

کنید فکر می»دارند در رمان ملکوت نیز هويداست: که انسانها نسبت به او روا می
 «کنم؟گويند. اينها سزای خدمتهايی است که به آنها میدانم مردم پشت سرم چه مینمی

ش از سخنان دکتر حاتم نیز کاملاً يادآور سخنان شیطان داستان اين بخ(. 12)همان: 
آنکه انسانها بدانند اند بیمدرسی است؛ هر دو معتقدند وسايل رفاه انسان را فراهم کرده

ام؛ هر کاری که خودشان خودم را وقف مردم کرده». اندبه ايشان خدمت کرده
ام را به آنها تحمیل کرده باشم يا از آنها آنکه عقیدهام بیاند برايشان انجام دادهخواسته

 (.19)همان:  «مزد و پاداشی خواسته باشم
اش، خطاب به در رمان ملکوت، شیطان در نهايت شاد و راضی از اجرای وظیفه

خوردگان داستان آفرينش هستند، های داستان، يعنی انسانها که شکستديگر شخصیت
 گويد: می

باقیمانده به اندازۀ صدها سال عمر کنید. از زندگی و از هم تمتع کافی  در اين هفته              
بگیريد. بخوانید. برقصید. چند رمان مطالعه کنید. بنوشید. يک دو شاهکار موسیقی 

کند اگر قرنها هم زنده باشید؟ همین کارها را خواهید کرد. گوش کنید. چه فرق می
اقل کارهای يکنواخت و همیشگی پس مسئله در کمیت است و نه کیفیت و آدم ع

 (. 86)همان: کند را سالهای سال تکرار نمی

تفاوتهای با وجود شباهتهای قابل توجه شیطان در دو رمان يکلیا و ملکوت، يکی از 
آنها در نتیجۀ نهايی نقش شیطان در دو رمان است. در رمان ملکوت، پیروزی نهايی از 

رسد؛  هرچند در مقصود خود نمیان ظاهراً بهآن شیطان است، ولی در رمان يکلیا شیط
شود و دادن عشقِ تامار تنها میهر دو رمان بازندۀ نهايی انسان است. میکاه با از دست

 هستند. دنبال از سرگرفتن جوانیمیرند که بهدر ملکوت نیز کسانی می

 گیرينتیجه
با  از ابلیسبا مطالعاتی که طی اين جستار انجام گرفت، مشخص شد بحث دفاع 

توان گفت دفاع است. می اختلافاتی در رمانهای مورد بررسی اين پژوهش بازتاب يافته
شکل نوعی شود؛ بهاختیاری او ختم میگناهی و بیاز ابلیس، که در نهايت به بی

است. اعتراض به شرايط نابسامان اجتماعی در بعضی از رمانهای فارسی نمود يافته 
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شکل جبرگرايی، اختیار دانستن ابلیس در متون عرفانی بهبیجبرگرايی حاصل از 
اختیاری و ناتوانی در برابر شرايط نابسامان اجتماعی در دهۀ سی و چهل با رمانهای بی

يکلیا و تنهايی او، ملکوت خود را نشان داد. در مورد میزان انطباق اين مطالب در اين 
 رمانها و متون کلاسیک عرفانی بايد گفت: 

مصداقهای اين مضمون در دو رمان يکلیا و تنهايی او و ملکوت يادآور دفاع  (1
ای است که گونهتلويحی شیطان از خود در متون عرفانی است.محتوای اين مطالب به

جدای از مسائل اجتماعی تأثیرپذيری نويسندگان اين دو رمان را از مضمونهای متون 
 سازد .عرفانی کهن محتمل می

رمان تحلیلهايی از وجود لزوم شیطان و در پی آن، وجود و وجوب  ( در هر دو2
 شود. لذت برای انسان از طريق شیطان و حضور او به خواننده القا می

( در هر دو رمان، شیطان شخصیتی با تجربه، فیلسوف مآب و آگاه معرفی شده 3
انه شیطان نشان است. حتی در اين رمانها ،اين باتجربه بودن از طريق سیما و هیأت پیر

ای باشد به عمر طولانی شیطان و همراهی او با پروردگار تواند اشارهشود که میداده می
 از آغاز آفرينش .

اش، اختیاری شیطان در اجرای وظیفه( در دو رمان يکلیا و تنهايی او و ملکوت بی4
شدۀ پروردگار، محضوری در عین مهجوری، همراهی او در هدف از پیش تعیین

اش، دلتنگی او برای توقع بودن او از اجرای وظیفهمندی شیطان از سرنوشتش، بیگله
 موقعیت پیشین خود و عشق او به پروردگار قابل توجه است. 

 نوشتپي
.غیر از اين دو رمان، موارد ديگری هم از بازتاب مضمون اعتذار ابلیس در رمانهای فارسی طرح شده 1

سیمین دانشور هم، در ساربان سرگردان قاله نگنجید؛ برای مثال دلايلی در اين ماست  که به
که در رشتۀ –های داستان، است.  سلیم، يکی از شخصیتداستان اعتذار ابلیس شدهای کوتاه بهاشاره

زمانی که به سردرگمی و ناتوانی  -خور استاديان و عرفان تحصیل کرده و با کتابهای عرفانی دم
خواستم مي» افتد.رسد به ياد طواسین حلاج و داستان شیطان میندگیش میخود در بهبود شرايط ز

گاه که ام؛ اما مفهوم آن یادم است: آناز طواسین حلاج بخوانم. عین عبارت را از یاد برده
خداوند به شیطان، ملک مقربش، فرمان داد که آدم را سجده کند، شیطان نافرماني کرد و گفت 

اهم کرد و خداوند شیطان را از بارگاهش راند. شیطان گفت وقتي جز تو کسي را سجده نخو
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)دانشور، «  دهي. آیا به من نگاه خواهي کرد و خداوند گفت: آري...راني یا آزار ميمرا مي
1380 :36.) 

تمثیلیِ با فضايی غريب و  -ابوتراب خسروی، که بیشتر  داستانی رمزیرود راوي چنین رمان هم 
دربرگیرندۀ عقايد فرقۀ مفتاحیه است. اين فرقه که مخلوق ذهن نويسندۀ است از سوررئالیستی است 

مدافعان ابلیس هستند و برای او در نظام آفرينش جايگاهی مهم قائلند. شايد بتوان عمده مباحث مطرح 
 شده دربارۀ ابلیس را در اين رمان را در اين بند خلاصه کرد:  

الصبیان از جنس ماخولیا نبود که از اثبات کنیم که حضرت امعنوان متولیان مفتاحیه باید ما به
اي از سلالۀ جداکبر ما ابودجانه اولي بود که از تبار جنس حقیقت آتش ثاقب بود از جنس ستاره

مقدار و فرزندانش که دود آسماني بود نه از خاک متعفن ارض این سیاره بينار سموم آن آتشي بي
عنوان مباشر بلاغ مفتاحیه است. شما به ن آسمان لایتناهي تبعید گردیدهبا این منطقه متروکه از ای

باید بنویسید که امت مفتاحیه از جنس خاک پست این سیاره تبعیدي نیست که از جنس سحابي 
رخشان آسمان است و تقدیر امت مفتاحیه جدا از ذریات آدم ابوالبشر است که اسیران خاک 

باشند الا که ایمان به اولیاي مفتاحیه تحمل عذاب جاوداني ميوم بهخواهند بود؛ زیرا از ازل محک
 (.206 -205)همان: « تسخیر آتش درآیدبیاورند تا جانشان به

 .   173 -169: 1381پور، محمدکاظم ، يوسفنقد صوفي از  . رجوع شود به کتاب2
 .31 -1:، 1393عرفانی بنگريد به: زمانی، مهدی، .دربارۀ نورسیاه در ادبیات3
 .20:  1390علیرضا،  ی،حجاز دربارۀ ظهور شیطان در هیأت پیر بنگريد به :.4
 .126 -109: 1384. دربارۀ سند حديث کنز مخفی بنگريد به: رستگار، پرويز، 5
دکتر حسین دانند؛ اما بسیاری از منتقدان، ملکوت را کتابی نوشته شده براساس جريان سیال ذهن می .6

معتقداست، وجود همین گفتگوهای درونی م.ل  نویسي و جریان سیال ذهنستانبیات در کتاب دا
توان رمانی براساس در چند فصل از کتاب، منتقدان را به اين اشتباه کشانده و ملکوت را نمی

 اين کتاب مراجعه شود. 226تا 220جريان سیال ذهن دانست. برای اطلاعات بیشتر به ص 

  منابع
زاده؛ تحلیل سیر قی پورنامداريان؛ حسینعلی قبادی و سیدعلی قاسمبزرگ بیگدلی، سعید؛ ت

تا  1332مرداد  28های فارسی )از ای در رمانهای اسطورهبازتاب مضامنی و روايت
 .89، ش نوزدهم، زمستان پژوهشهای زبان و ادب فارسی(. 1387

 .1387نويسی جريان سیال ذهن؛ تهران: علمی فرهنگی، بیات، حسین؛ داستان

 .1383، اختران: تهران ؛معاصر یداستان اتیادب در يیهاگزاره ی؛عل ،یمیتسل

، 79،ش 23؛ دوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی، س «مولانا و ابلیس امیدوار»توکلی، حمیدرضا؛ 
 .82 -60؛ ص 1394
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 پژوهشگاه ؛ حکمت معاصر:«سیابل و عرفا یگفتگو»؛ افرافر ميمر و ارضیدعلیس ،یحجاز
 .42 -19 ص ؛1390س دوم، ش اول، بهار و تابستان  ،یفرهنگ مطالعات و یسانان علوم

 .81 -70؛ کیهان انديشه، ش بیستم، بی تا؛ ص«دفاع صوفیه از ابلیس»خادم علما، علی؛ 
 .1360: طهوری، تهران ،مینوی مجتبی کوشش به ؛العلوم نور منتخب ابوالحسن؛ ،خرقانی
 .1392، مرکز: تهران پنجم، چ ی؛راو رود ؛ابوتراب ،یخسرو

 .1380دانشور، سیمین؛ ساربان سرگردان؛ تهران: خوارزمی، 
 .1384، قطره :تهرانی؛ مدرس یتق ۀنامشناخت ی؛ميکر یمهد و یعل ،یدهباش

 . 31 -1؛ ص 1393، 10؛ ادبیات عرفانی، ش «نور سیاه در ادب عرفانی»زمانی، مهدی؛ 
، زمستان 2؛مطالعات عرفانی ، ش «تن حديث کنز مخفیپژوهشی در سند و م»رستگار ،پرويز؛

 .126 -109، ص 1384
 .1363يی، سنا :تهران ،یرضو مدرس کوشش به ؛وانيد ؛آدم مجدودبن ابومجد ،يیسنا
 ش ،یادب یپژوهشها ؛«یمدرس یتق آثار در یتورات نثر و قیعت عهد بازتاب» ؛قهرمان ،یریش

 .102 -85 ص، 1383،

 .132 -113، ص1353، زمان کتاب :تهران ،چهارم چ؛ ملکوت؛ بهرام ،یصادق

 .م1905/ق 1322، لیدن ،نیکلسون کوشش الاولیاء؛ به فريدالدين؛ تذکرۀ عطار،

 .1365: علمی فرهنگی، تهران ،گوهرين صادق کوشش الطیر؛ به .....................؛ منطق
 .1341: منوچهری، تهران ،عسیران عفیف کوشش به ؛تمهیدات ی، عبدالله؛القضات همدان نیع

 :تهران ران،یعس فیعف ،یمنزو ینقیعل کوشش به ی؛همدان القضاتنیع یهانامه .....................؛
 .1386، لوفرین :تهران ؛ملکوت ليتأو ی؛محمدتق ،یاثیغ

 .1397ای؛ تهران: چشمه، زاده، سیدعلی؛ و سعید بزرگ بیگدلی؛ رمان اسطورهقاسم
« يکلیا و تنهايی او»ای .....................؛ و الهه جعفری هرفته؛ بازخوانش بینامتنی رمان اسطوره

 .1392، 39نوشتۀ تقی مدرسی؛ پژوهشهای ادبی، ش 
 .1362، زوار و یمنوچهر، 1355،انيکاو: تهران ؛او يیتنها و ایکلي ی؛،تقیمدرس

 عبداللهخواجه ریتفس به معروف: الابرارهعد و الاسرارکشف ؛نيدالدیرش ابوالفضل ،یبدیم
 .1382،ریرکبیام: تهران ،هفتم چ ،حکمت اصغریعل اهتمام و یسع به ی؛انصار

 .1380، چشمه: تهران ،2و1 ج ی؛سينوداستان سال صد ؛حسن ،ینيرعادبدیم
؛ رسالۀ دکتری، فارسی معاصر داستانیادبیات در ینمادپرداز یهاجلوه بررسینوری، علی؛ 

 .127 -123. ص 1386هران: دانشگاه تربیت مدرس، ت
 
 


